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 چکیده

 

سنرای معارنر، یکی از بهترین  یداللهی، شنارر و ترانه افشنین اشنعار.  اسن   نمامتناض  ای  یینماشنعر، مقوله متناض   یشنناسنییبایمباحث ز  نیتراز جذاب  یکی

توان آن را نما در شنعر معارنر اسن . شنعر یداللهی چنان با تناضظنات  اهری آمیسته اسن  که میترین بسنترها برای ماالعه و بررسنی انوام متناض و مناسن 

شود و بر  تنها برای روند متن بازدارنده نیس ، بلکه موج  روانی و شیوایی آن نیز مینه  شگرد بیانیکاربرد این  ارلیترین ویژگی سبک شعری او دانس . 

 یپژوهش حاضنر با هد  بررسن .گرفته اسن  ضرار بررسنی مورد  سنازینمامتناض   منظر کیفی  و انوام در این پژوهش شنعر این شنارر ازد.  غنای آن میفزای

در چهار دستة    یداللهیدر اشنعار    یسنازپارادوکس  یبه بررسن یلیتحل  -یفیتورن  وةیمستلف پارادوکس با شن  یهاو رنورت  یسنازپارادوکس  یانوام شنگردها

شنده    میو تنظ   هیته  یو معنو  یفظ ل  یهادر کنار پارادوکس  یپارادوکس متن  یبا معرف  «ییو سنات  محتوا  یسناتتار ادب   ،یسنات  ادب  ،ی»سنات  زبان  یارنل

  ی پارادوکس یاضاف  باتیاستفاده کرده و سات  ترک  یااز سات  دو جمله  شتریب   یجملات اسناد یاز سات  زبان  یداللهیحارل نشان داد که  جیاس . نتا

  بهره تود   یسنازپارادوکس  یها براواژه انیاز راباة تظناد م  شنتریاو ب   یاشنعار او را داراسن . در بسش سنات  ادب  یدر انوام سنات  زبان ینقش مهم  زین

. در بسش سات   ندباشرا دارا می  یکاربرد ضابل توجه  یداللهیدر اشعار  زین  یزیو بعُدآم  یزیآمدو نوم حس  یتقابل  یهابرده اما در کنار آن در بسش راباه

»ضد و    یلفظ   یهاانوام سات  انیماسنتفاده کرده اس  که از   یلفظ   یهااز پارادوکس  شنتریتظناد، او ب  ةینماها بر پامتناض   ییجویبر برتر  هیبا تک  ییمحتوا

اند که با توجه به تعدد و بسامد  شده یمعرف  زین یمتن  یهابسش پارادوکس نیموارد کاربرد داشته اس . در هم ریاز سا  شتریب   ن«یظیو »رفع نق  «ییگو ینق

  ی متن  یهاپارادوکس  یداللهیبرشنمرد. در اشنعار   یفارسن  رسناز شنعاز شنارران پارادوکس  یکیتوان  داراسن ، او را می  یداللهیکه در اشنعار    یمتنور  یسناتتار

  ی هااز شناتهنه  یکیرا   یژگیو  نیتوان امی  رونیاند، از همدر کل شنعر سناتته شنده  کالیداشنتن مفهو  پارادوکسن انیمتعدد و جر  یهاپارادوکس   یاز ترک

در مجموم  .  ندباشننکاربرد را دارا می  نیشننتریب   ها یاسننتعار و ابها  و ا  ه،یرنننع  تشننب  یبرشننمرد. در بسش سنناتتار ادب  یداللیاشننعار   عیو بد  یسننبک

  ، ی نوآور  بودن،عیشنناتهننة بد یدارا  ،یملموس، متداول و سنناح  یهاواژه  انیاز تظنناد م  یریگو بهره یسننادگ نیدر ر  یداالهیاشننعار    یهاپارادوکس

  ی برا  همسناده و ضابل ف  یهااسن  را در ضال  پارادوکس  یو تودشنناسن  یشنناسنیبر هسنت  یکه مبتن  دهیچیپ  یمیبودن اسن . او مفاه  ق یو رم  یآورشنگف 

 مساطبان بازگو کرده اس .
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Abstract 

 
One of the most captivating topics in the aesthetics of poetry is the concept of paradox. The poetry of Afshin Yadollahi, a contemporary 

poet and lyricist, provides one of the most suitable grounds for studying various types of paradox in modern poetry. Yadollahi’s poetry is 

so interwoven with apparent contradictions that it can be considered the primary characteristic of his poetic style. The use of this rhetorical 

technique not only does not hinder the flow of the text but also enhances its fluency and eloquence, adding to its richness. This study 

examines the poet’s works in terms of the quality and types of paradox formation. This research, aiming to investigate the various 

techniques of paradox formation and different forms of paradox, follows a descriptive-analytical approach. The study categorizes paradox 

formation in Yadollahi’s poetry into four main groups: "linguistic structure, literary structure, literary framework, and content structure." 

Additionally, it introduces textual paradox alongside verbal and semantic paradoxes. The results indicate that Yadollahi predominantly 

employs the linguistic structure of copular sentences rather than compound sentences. The construction of paradoxical genitive compounds 

also plays a significant role in the linguistic structure of his poetry. In terms of literary structure, he primarily utilizes the opposition 

between words for paradox formation. However, in the section on contrastive relationships, two notable types—synesthesia and 

dimensional contrast—are also significantly present in his poetry. Regarding content structure, with an emphasis on the dominance of 

paradoxical superiority based on opposition, he mainly employs verbal paradoxes. Among the various forms of verbal structure, 

"contradiction" and "resolution of contradictions" are more frequently used. In this section, textual paradoxes are also introduced, which, 

considering their structural diversity and frequency in Yadollahi’s poetry, establish him as one of the foremost paradox-creating poets in 

Persian poetry. In Yadollahi’s poetry, textual paradoxes are formed through the combination of multiple paradoxes and the continuous 

presence of paradoxical concepts throughout the entire poem. Therefore, this characteristic can be regarded as one of the distinctive and 

innovative stylistic features of his poetry. In the literary framework section, simile, metaphor, ambiguity, and polysemy are the most 

frequently used rhetorical devices. Overall, the paradoxes in Yadollahi’s poetry, despite their simplicity and reliance on contrast between 

tangible, common, and superficial words, possess the qualities of innovation, novelty, surprise, and depth. He conveys complex concepts 

rooted in ontology and self-awareness through simple and comprehensible paradoxes for the audience. 
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 مقدمه 

که    یسازبرجسته  یاس  برا  یزبان  یامکان  واضع در    یینمامتناض 

و در   یموج  شگفت  یزیستبجه  شکستن هنجار زبان و رادت

با تظاد )طباق( متفاوت   یینماشود. متناض می  یالتذاذ هنر  جهینت

 ،ییزداییاس  که موج  آشنا  ن یآفرییبا یجه  ز  نیاز ا  و   اس  

  ن یشود. ادر کلا  می  جازیمعنا و ا   یتگبودن، برجس  یعدابها ، دوبُ

زبان دوره  شیباکم   یشگرد  تما   فارس  یهادر  مشاهده    یادب 

  یی به ژرفا  یاز سادگ   اتی ادب  یچون تحول تکامل  ی شود و رواملمی

و گسترش آن نقش    شیدایدر پ  یررفان با ادب فارس  یستگیو آم

کند که  ، ما را یاری میسانهشنااند. شنات  این شگرد زیباییداشته

و چه از    آثار ادبی و ررفانی را بهتر بشناسیم؛ چه از لحاظ اندیشه 

سبک بلاغ ،  ادبیلحاظ  نقد  و  میشناسی  از  .  یکی  گف   توان 

زیبایی مباحث  متناض شناسی  جذابترین  مقولة  یا  شعر،  نمایی 

بهره اس .  هنریترین  پارادوکس  از  یکی  شگرد  این  از  گیری 

شمار میرود که موج  دور شدن کلا  زدایی به  های آشناییشیوه

سازی و اثرگذاری چشمگیر بر تواننده از حال  رادی و برجسته

نما در ارالاح، مفهومی متناض  اس ؛ باوری  میگردد. متناض 

آید اما در پش  معنی که در وهلة اول، پوچ و بیمعنی به نظر می

پوچ  اهری آن، حقیقتی نهفته اس  و همان تناض   اهری مفهو  

جمله اس  که موج  توجه شنونده یا تواننده و کشف مفهو  

نما از روامل  . بر همین باور، متناض (1)شود  زیبای پنهان در آن می

بلاغ   در  این  مؤثر  از  بسشی  که  اس   شعری  جوهرة  و  افزایی 

شناسی  تأثیرگذاری از این لحاظ اس  که موج  اضنام حس زیبایی

 شود. و تهییج مساط  می

نما را در مسالف  ربدالکریم سروش راز حلاوت حارل از متناض 

»این رنعتی حلاوتبسش  میگوید:  و  میداند  مناق  و  با رر   آن 

اس  و سرّ حلاوت آن گویی این اس  که تلا  رر  و مناق  

 اهر دو امر ناسازگار را در موضوم واحد جمع کند  اس ؛ یعنی به  

و همین مایة جذب ذهن و گره توردن سسن با ضمیر اس . گویی  

وری در امور موافق رر  و مناق، رادت ذهن اس  و هر  غوطه

که با اموری تلا  رر  مواجه  رادتی مایة غفل  اس  و همین  

شود و توجه به سسن معاو  میدارد. شود برآشفته و بیدار میمی

]متناض  طباق  و  تظاد  راه نقش  از  اس   تعج   برانگیستن  نما[ 

  رر  و رادت و مناق و از راه گزَیدن با دو  تکیه بر امور تلا

تناض «   مقراض  رلاوه(2)تیغة  زیبایی.  مسائل  تأثیر  بر  شناسی، 

نما در تقوی  و افزایش جنبة موسیقایی شعر اس .  دیگر متناض 

دهندة نما یکی از راملهای تشکیلآمیزش ناسازها یا بیان متناض 

لی آمیزش ناسازها را یکی »موسیقی معنوی« اس . کاووس حسن

تشکیل روامل  و  از  را   معنای  در  شعر  معنوی  موسیقی  دهندة 

گستردة آن میداند که شامل انوام تنا رها، تقارنها و تقابلهاس  و  

کند گرچه مربوط به امور ذهنی اس  ولی موسیقی شعر را ایجاد می

(3). 

ه.ش( از شارران معارری اس     139۵  –  1347افشین یداللهی )

متناض  شعرش،  ارلی  مشسهة  متناض که  و  نماسازی  نمایی 

توان نماهای بدیع و بسیار زیبایی را میاس . در اشعار او متناض 

در اشعار    نمایاف . به همین منظور در این مقاله ساتتار متناض 

این   در  اس .  شده  تحلیل  و  بررسی  معارر  توانمند  شارر  این 

پژوهش شش دفتر شعر ذیل از افشین یداللهی بعنوان جامعة آماری  

 . (9-4)  انتساب شده و مورد تحلیل ضرار گرفته اس  

 روش مطالعه 

توریفی بوده و از روش کمّی   -روش انجا  این پژوهش، تحلیلی

متناض  انوام  بسامد  کشف  برای  بررسی  نیز  مورد  متون  در  نما 

افشین   اشعار  اساس  بر  تحلیلی  واحدهای  اس .  شده  استفاده 

یداللهی در نظر گرفته شده و سعی بر آن بوده اس  این اشعار با  

نما  بندی شود و هر متناض کاررفته دستههای بهنماتوجه به متناض 

در ارتباط با یک مؤلفه در یک دسته ضرار گیرد. در این پژوهش سه  

های ساتتاری مورد نظر ضرار گرفته  بندیبسش ارلی بعنوان دسته

متناض  پایة  که  بر  سات   نماها  و  ادبی،  سات   زبانی،  سات  
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دسته این  در  گرفتهمحتوایی  ضرار  در  ها  که  اس   مشسص  اند. 

متناض  تنها رورتهای  اهری  زبانی  نشده  نماسات   بررسی  ها 

نماها که بر پایة معنا و محتوا هستند نیز  اس  و انوام دیگر متناض 

هایی  نماتوانند ضرار گیرند. در بسش ادبی، متناض در این دسته می

آمیزی و ایها   که بر اساس رنایع ادبی مانند تشبیه، استعاره، حس

گرفته بسش شکل  پژوهش  این  در  مهمتر  بسش  دارند.  جای  اند 

تود  نمامتناض  به  را  بسامد  بیشترین  که  اس   محتوایی  های 

و ارائة جدول فراوانی،    اند. در هر بسش با ذکر مثالاتتهاص داده

یی بیشتر  هانمامشسص شده اس  که یداللهی از چه نوم متناض 

شیوه چه  و  کرده  استفاده  اشعارش  سات   در  برای  را  هایی 

 در پیش گرفته اس .   نمامتناض 

 بحث و بررسی

نما از سه منظر سات  زبانی، سات  ادبی،  در این بسش، متناض 

ضرار   بررسی  مورد  یداللهی  افشین  اشعار  در  محتوایی  سات   و 

ترکیبی   و  اسنادی  نوم  دو  زبانی،  بسش سات   در  اس .  گرفته 

ادبی، متناض  سات   بسش  در  اس .  شده  بررسی  نما 

ها کاررفته در ایجاد آنسازی با توجه به رنع  ادبی بهنمامتناض 

نما از  اس . در بسش سات  محتوایی نیز متناض   بندی شدهدسته

مفاهیم  میان  تناض   اهری  و  معنایی  و  محتوایی  سات   منظر 

 بررسی شده اس .  

 نما به اعتبار ساخت زبانیمتناقض 

از منظر زبانی به دو نوم »اسنادی« و »ترکیبی« تقسیم    نمامتناض 

. در نوم نسس ، تناض  در ضال  »جملات« مارح (10)شود  می

یا   اضافی  نوم  از  لغوی«  »ترکیبات  ضال   در  دو   نوم  در  و  شده 

از هر دو نوم استفاده    نماورفی. یداللهی در سات  زبانی متناض 

کرده اس  و نمیتوان مرز مشسص و برایندی دضیق از بسامد هر 

شده، در های استسراجنمابسش تعیین کرد؛ زیرا بسیاری از متناض 

هر دو بسش جای میگیرند؛ یعنی ترکیبی اضافی یا ورفی در ضال   

توان گف  بسامد ای اسنادی مارح شده اس . در مجموم میجمله

 نمای اسنادی بیشتر اس . متناض 

 به اعتبار ساخت زبانی نماهای متناقضفراوانی نمونه .1جدول 

 نمای ترکیبی متناقض نمای اسنادی متناقض

225 76 

 

متناقض  اسنادی:الف(  متناض   نمای  نوم  زباننما  این  اسناد    ی از 

 .(10) دشو حارل می گرید  یبه نق  ینق کی

*»تو تواب  مثل بیداری و بیداری  مثِ توابه / همینه از ش   

 .(6)چشمات فقط تورشید میتابه« 

مانند تواب اس  دو   بیداری   و  بیداری اس   مانند  تو تواب  

نما در پی یکدیگر اس . در مهرم دو  این مفهو  جملة متناض 

از ش  فقط تورشید میتابد. ش  در   آمده اس :  پارادوکسیکال 

ذات تود تاریک اس  و با روشنایی و تورشید ضابل جمع شدن 

نیس ، اما شارر برای بیان سیاهی )تاریکی( و درتشندگی چشمان 

وق را  معشوق، سیاهی چشم را به ش  و درتشان بودن نگاه معش

 به نور تورشید تشبیه کرده اس . 

و  قراریسکوت ب  نیا/    کن  یاتوابمو پروانه  ایدن  لةیپ  نیتو هم*»

 .  (6) «کن یاترانه  هدایب

سکوت را تبدیل به ترانه کردن، در ارل بر هم زدن ماهی  ذاتی 

سکوت اس ؛ آن هم تبدیلی که باید بیهدا و پنهانی رورت بگیرد.  

آمیسته بی   گره  این  هم  در  که  اس   متعدد  تناضظات  از  ای 

 اند: سکوت مرا در سکوت تبدیل به ترانه کن! تورده

 . (7)*»من با تو همه کار دار  / و به تو هیچ کاری ندار « 

»به« سب  شده تهویری  »با« و  این ربارات دو حر  اضافة  در 

متقابل میان دو جمله ساتته شود. شارر مدری اس  با شسهی   

نما  روایی شعر تود هم کاری ندارد و هم کار دارد و این متناض 

که در کنش فعلی وجود دارد زمینة آن را کاربرد حرو  اضافه و  

سازی ایجاد کرده اس . همچنین از تظاد میان »همه« و »هیچ« متمم

 نباید غافل شد.
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کرده تما   را  کار    / اس   هفته  اس   *»یک  هفته  یک   / ای 

 .  (5)ا « کارهنیمه

»نیمه و  کسی«  کار  کردن  »تما   ربارت  کسی«  دو  بودن  کاره 

در جملة  متناض  آن  معنای  که  اس   کرده  ایجاد  در شعر  را  نما 

بعدی   جملة  در  و  معشوق  سم   از  راشق  شدن  طرد  نسس  

بیهوی  شدن و از دس  دادن نیمی از وجود شارر بواساة دور 

 شدن از معشوق اس . 

 .  (4)*»تو / شبیه هیچکس نیستی / اما من / همه را شبیه تو میبینم«  

اما همه   نیس   شسهی  محوری شعر )معشوق( شبیه هیچکس 

نمایی اس  که یداللهی با کمک آن اند و این متناض شبیه او شده

محبوب   غیر  که  دهد  نشان  را  راشقی  درونی  احوال  کرده  سعی 

تود، غیری نمیبیند و تما  پیرامون او را اندیشیدن به معشوق پر  

 اس .  کرده

*»از من که بین بود و رد  پرسه میزد  / تو بودی و کنار تود  

 . (6)پرسه میزد « 

بین »بود« و »نبود« پرسه زدن، حظوری مستقل پیش از رورت  

دهد که آدمی هنوز تلق نشده اما  گرفتن ماهی  تلق  را نشان می

میان مرز بود و نبود در حال حرک  و سیالی  اس . او هم بود  

اس  و هم نبود؛ چگونه چیزی که نیس ، در مرز بودن حرک   

کند و چیزی که ضرار اس  بود شود، در مرز رد  سیال مانده  می

نمایی که شارر با کمک مفهو  رد  و تلق  ایجاد  اس ؟ متناض 

 دهد.  کرده، حیرانی و سرگردانی را نشان می

*»من پای ت  ایران، میمیر  و میمانم / من زنده از این مرگم، من  

 .  (6)راشق ایرانم« 

در   اس ؛  نیستی  و  هلاک   اندوه،  درد،  با  همراه  مفهومی  مرگ 

رورتیکه یداللهی این مفهو  را در امتداد جاودانگی و سعادت به  

کند که در راه وطن باشد و کار برده اس . او مرگی را ستایش می

از سورة آل    169آن را رین زندگی میداند. این مفهو  یادآور آیه  

وَ لا تَحسَْبَنَّ الَّذینَ ضُتِلُوا فی سَبیلِ اللهِ أَمْواتاً بلَْ أحَیْاءٌ  رمران اس : »

هرگز گمان مبر کسانى که در راه تدا کشته  «: »رِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزضَُونَ

مرده داده    اندزنده  بلکه!  اندشدند،  روزى  پروردگارشان  نزد  و 

 «.ندشو می

 . (5)*»روز آتر میفهمیم / همة دیر گذشتنها / چه زود گذشته« 

»دیر گذشتن« و »زود گذشتن« متظاد یکدیگرند اما شارر این دو  

متناض  را در دو تهویر جای داده اس . »دیر گذشتن« در مفهو  

تما  فررتهایی اس  که انسان در گیرودار مسائل زندگی و تحمل 

رنجها و مشکلات، آرزوی سریع سپری شدن و تما  شدن آن را  

نمایی  کند و در ربارت بعدی، همین دیدگاه بهورت متناض می

می به  مارح  گذش .  زود  چه  نیز  تلخ  روزهای  همان  که  شود 

تعبیری شارر از  اهر ساحی تظاد به تناضظی درونی در احساس  

و باور رسیده اس  که گذر رمر و تغییر دیدگاه انسان نسب  به  

 دهد.گذشته را نشان می

ذهنمان   به  هیچگاه  که   / / شعرهاییس   ماس   میان  که  *»رازی 

اش بسته نشد تاور نکرد / اما سرودیمشان / کودکیس  / که نافه

 . (5)اما به دنیا آمد«  / 

نما وجود دارد. شعرهایی که هیچگاه به  در این شعر دو متناض 

نمای شعر اس .  اند، اولین متناض اند ولی سروده شدهذهن نرسیده

نمیتوان شعر و   تفکر ذهن شارر اس  پس  اندیشه و  تبلور  شعر 

کلامی را سرود که هیچگاه به ذهن تاور نکرده اس ؛ همانگونه 

متولد  باشد،  منعقد شده  او  نافة  آنکه  بدون  نمیتواند  کودکی  که 

نما، تهویری از برملا شدن  شود. مقهود شارر از هر دو متناض 

و افشای اسرار راشقانة او برای همگان، بدون تواس  ضلبی تود  

 اوس . 

ای جز ارتماد کردن /  چیز ارتماد نیس  / چاره  *»وضتی / به هیچ

 . (5) باضی نمیماند / باید زندگی کرد« 

یداللهی برای نشان دادن مفهو  جبر و گرفتار شدن انسان در حهار  

زندگی، دو وجه مفهومی »ارتماد« و »رد  ارتماد« را در تقابل با  

چیز برای ارتماد کردن   یکدیگر ضرار داده اس . در جهانی که هیچ
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برابر  در  را  او  تسلیم  تا  برمیگزیند  را  ارتماد  شارر  ندارد،  وجود 

ای اس   نداشتن« نشانه دارد نشان دهد. »چاره مسیری که در پیش

که شارر برای توریف جبر استفاده کرده اس . تهویری دوسویه  

و متظاد با یکدیگر که یکی پوچی و بیثباتی تما  روابط اجتماری  

بیمرز و تسلیم مح   میان مرد  را نشان داده و دیگری رشقی 

می نشان  را  کرد،  بودن  ارتماد  هیچکس  به  نمیشود  )وضتی  دهد 

 ای جز ارتماد کردن و تسلیم شدن نیس !(. چاره

( دو  یورف ا ی ی)اضاف یزبان   ی از ترک  نمای ترکیبی:ب( متناقض 

 . (10)  دشو حارل می گریکدیبا   ینق

 .(5)من!«  دارزندهتورشیدِ ش  کنی؟  *»روز  را / کی شروم می

بسشی، و زیبایی اس  و ش  نماد  تورشید نماد روشنایی، حیات

تاریکی، رازآلود و دهشتناک بودن؛ ترکی  این دو رف  متقابل با  

کند که نور امید شارر  یکدیگر، تهوریتی از معشوق را ورف می

 نایافتنی اس . اس  و در رین حال اسرارآمیز و دس  

 . (6)! میسازی و ویرانم« آرامشِ طوفانی*»

معنای   اما شارر  اس   ناپایدار  و  پرتروش  ذات تود  در  طوفان 

ارتباطی  برضراری  با  تا  بسشیده  آن  به  را  ثبات  و  آرامش، سکون 

اشتیاق متناض  و  شور  تلفیقی  رف   مفهو ،  دو  این  میان  نمای 

داشتن و در رین حال سرد بودن و سکون داشتن را به شسهی   

روایی شعر تود منسوب کند. در واضع شارر به این مفهو   ریف  

کند، هماناور کند که رشق همانقدر که آدمی را بیتاب میاشاره می

نما نیز به او آرامش و ضرار میبسشد. در بسش دو  شعر نیز متناض 

 از نوم اسنادی اس . 

یک   مناقیس  »این  غیر    جنونِ  به  / حسی  هنوز  میسواهم   که 

هنوز«   میسواهم   که  جنون  (8)راشقیس   یک  »این  جملة   .

مناقیس « با وجود آنکه از نوم جمع ضدّین )ترکیبی( اس ، در 

 ضال  جملة اسنادی ضرار گرفته اس .  

  محکومم«/    سرانجا یب  یدر رشقها  ابد  یرقوب  آزادبه  /    »من*

(5) . 

ضرار گرفته و شارر با    «ابد گرفتن»حکم  در تقابل با    یآزاد  مفهو 

  شود یبه ورال نم  ی که منته  ی نافرجامیرشقها  بهنما،  متناض   نیا

آزاد  اشاره اس .  اسارت  مد  یکرده  همان  شارر،  که    ینظر  اس  

دارد: »من    از حافظ  شعر نیراشق در بند معشوق دارد و اشاره به ا

ناتواسته و    یسرانجام  یآزاد  نی از آن روز که در بند توا  آزاد «. ا

 شده اس .  ریو در بند بودن تعب    ی که به محکوم دارد بازگش  یب

اس :   شده  تکرار  مظمون  این  نیز  دیگر  مواردی  که  در  »راشق 

»آزاد   ؛  (4)  د«کنمی  زیاز تو سرر  یآزاد/    هم کنند    یزندانی /  هست

که   یاز تنپوش زتم وضت  آباد /    که زندون توا   یاز بند تنم وضت

 . (6)توا «  رونیو

 «ر ی بگ  مو ییجشن جدا  دیبا  /    رشق و هر ش    غیت  رینشستم ز*»

(6) . 

جدایی به همراه تود احساس اندوه و غم دارد و در تقابل با جشن  

متظاد،  احساس  دو  این  تلفیق  با  شارر  اس .  سرور  و  شادی  و 

دهد که رشق زورگو و بیرحم اس  و او را مجبور  بسوبی نشان می

نیز نتواند اندوه تود را نشان می کند در برابر جدایی از معشوق 

 دهد، سوگواری کند و مجبور به تظاهر به شادی اس . 

 . (6)زار« / بیسیال بازیای لاله دارای گریهتنده*»بیسیال 

اما در یک   ترکی  »تنده« و »گریه« که دو مفهو  متظاد هستند 

گرفته ضرار  کنار هم  در  اضافی  پارادوکسیکال ربارت  اند، ساتتی 

درونی   افسردگی  و  اندوه  دادن  نشان  برای  یداللهی  که  اس  

دار بودن« رفتی  شسهی  روایی شعر تود به کار برده اس . »گریه

 برای »تنده« آمده اس .  

 .  (6)/ نا  تو جاری در سرنوشتم«    مستیِ هشیاری *»روح بیداری،  

هشیاری و ناآگاهی اس  با هوشیاری  مستی که وجه مفهومی آن نا

در  معتقد اس   ترکی  شده اس ؛ چراکه شارر  مالق  آگاهی  و 

درک   ضابل  هشیاری  در  که  مییابد  دس   حقایقی  به  مستی  رالم 

 نیس . 
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/ تاریخ شر  دارد از این    باشکوهِ ویران! ای  توردهزیبای زتم*»

 .  (6)هجو  رریان« 

باشکوه ویران، ترکیبی اس  که با تلفیق دو مفهو  شکوه و ویرانی  

در یک تهویر، پارادوکس را ساتته اس . همیناور واژة »زیبای  

گونه اس : زیبایی نماد کامل و بینقص بودن  تورده« نیز همینزتم

تورده« ترکی  شده که مفهو  زشتی و نقص را به اس  و با »زتم

 همراه دارد. 

 .  (7)/ همه جا پیچیده«   هیاهوی سکوت  *»

این   در  اما  اس   بیهدایی  و  تاموشی  تود  ماهی   در  سکوت 

ربارت با هیاهو همراه شده که با ذات سکوت در تناض  اس .  

هیاهوی سکوت به معنی فراگیری گسترده و رمیق سکوت اس .  

از سویی دیگر شارر معشوق را در مرکز توجه دیگران میداند که 

همه جا حر   حتی سکوت او چون هیاهویی در همه جا میپیچد و  

کند  از این اس  که او سکوت کرده اس . در واضع شارر ادرا می

 کنند. دیگران به سکوت تو بیش از ردای دیگران توجه می

 نما به اعتبار ساخت محتوایی متناقض 

های محتوایی شامل سه بسش ارلی »ررفی، شرری، و نمامتناض 

می  متناض تجریدی«  نوم  این  متناض شوند.  شامل  هایی  نمانما 

ها ارتقادات، باورها، کنشهای غیرمتعار ، نق  اس  که پایة آن

ضوانین دینی و جدا شدن شارر از تودِ وجودی اوس . با توجه به  

شده از اشعار یداللهی که فراوانی آماری آن در  های استسراجنمونه

توان نتیجه گرف  یداللهی با برهم ذکر شده، می  ۲جدول شمارة  

های محتوایی بیشتری را وارد شعر  نمازدن ضوارد ررفی، متناض 

 تود کرده اس .  

ها به  نماشده از متناقض های استخراجفراوانی نمونه .2جدول 

 اعتبار ساخت محتوایی

 تجریدی  شرعی عرفی

53 16 16 

 

های محتوایی مبتنی بر برهم زدن ضوارد ررفی، باورها،  نمامتناض  

و   )نوم شرری(  ارتقادات شرری  ررفی(،  )نوم  رلمی  دریافتهای 

اس .   تجریدی(  )نوم  تود  درونیات  از  انسان  شنات   حتی 

های محتوایی اشعار تود  نمایداللهی بسش ضابل توجهی از متناض 

هایی از  را با برهم زدن ضوارد ررفی ساتته اس . در ادامه به نمونه

 شود. نمای محتوایی پرداتته میهریک از انوام متناض 

نمای محتوایی،  در این نوم از متناض نمای عرفی:  الف( متناقض 

شارر رلاوه بر نشان دادن رورتهای وارونة موجود در اجتمام، به  

 شسهیتهای فردی، ضومی و انسانی نیز توجه داشته اس . 

/ روی   / رکس توشحالی مرغ  / روی باری شیر  *»لبسند گاو 

دندانی / که با تنده / دستش را /  نانِ بیجسد یسزدة تودش / بی

 .(5)دهد« به رلام  پیروزی / نشان می

دو تهویر »لبسند گاو« زمانی که گاوها در محیای ناتوشایند و به  

که  اجبار شیرهایشان دوشیده می زمانی  شود و »توشحالی مرغ« 

بسته روی  بر  آن  شده،  تهویر  حک  منجمد  مرغهای  های 

بهرهمتناض  با  شارر  که  اس   زندگی نمایی  مشاهدات  از  گیری 

کشی از  روزمره به آن رسیده و معنای پنهان فری  و تظاهر و بهره

حیوانات را در زندگی انسان بیان کرده اس . تهویر تندیدن مرغ  

بر جسم منجمد تود و لبسند گاو در رورتی که تود در اسارت  

انسان به سر میبرد، حاکی از تشون  و شقاوتی اس  که انسان  

برای تشکیل زندگی شهرنشینی و متمدن تود به کار برده اس  و  

فق  این از  موارد  که روزانه  تناضظاتی اس   از  نمونة ساده  ط چند 

کنیم بی آنکه به ناسازی میان تهویر و واضعی   ها ربور میکنار آن

 توجه داشته باشیم.  

ها  کشی از آندر ادامه، شارر از حیوانات به انسانها رسیده و بهره

ای را زیر  دهد و دروغپردازیهای رسانهرا نیز مورد انتقاد ضرار می 

توردن   برای  نانی  که  اس   مردی  تهویر  دو   بند  میبرد.  سؤال 

ندارد و حتی اگر نان داشته باشد، دندانی برای جویدن ندارد. اوج  

دندان« نانِ بیفقر و نیازمندی در تهویری از یک شسهی  که »بی
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اس  نشان داده شده اس  اما همین شسهی  در اوج نداشتن و  

می نشان  را  پیروزی  با دس  رلام   دادن،  ا هار  از دس   دهد. 

پیروزی شسهیتی که دیگر نه چیزی برای از دس  دادن دارد و نه  

آمیز را به نمایش  دس  آوردن، دروغی اغراقحتی امیدی برای به  

 میگذارد.

اس   اهراً   یکلام  ی شررینماتناض منمای شرعی:  ب( متناقض 

  ی ناسازگار را جمع کرده و با باورها  ا یمتناض  که دو امر متظاد  

ناسازگار اس  و   یو مناق رادها مانند آن و یشرر ،یرقل ،یررف

اس  که ذهن را به    زیانگچندان شگف    یتناض  و ناسازگار  نیا

برا  ی کنجکاو تلاش  ورا  ی قتیحق  اف  یدر  ی و  در    ر  اه  ی که 

وام اس ،  تفس  داردیمتناض   راه  از  تأو  ریو  آن  می  لیو  به  توان 

 . (3)  اف  ی دس   ق  یحق

 . (5)»لب  / امر به منکر اس  / و چشم  / نهی از معرو « *

شارر از دو حکم شرری »امر به معرو « و »نهی از منکر« استفاده 

کرده و ناز و نیاز معشوق را توریف کرده اس . با جایگزین کردن  

فراتواندن  میان  را  کشمکشی  شارر  »معرو «،  جای  به  »منکر« 

راشق به ورال و طرد شدن او از سوی معشوق نشان داده اس .  

لاح رامیانة »با دس  پس زدن این ربارت تعبیری شاررانه از ارا

به   را  راشق  تود  لبان  با  معشوق  اس «.  کشیدن  پیش  پا  با  و 

کند اما با چشمان سرزنشگر تود،  رشقبازی و »منکر« دروت می

 کند. او را از تود میراند و به ربوری و »معرو « امر می

*»آنکه / برای فرار از بهش  / دنبال بهانه میگش  / روی زمین /  

دنبال مدینة فاضله / نسواهد رف  / تدا / هنوز / آد  را نشناتته«  

(5) . 

بهانه یداللهی  شاررانة  نگاه  در  بهش   از  انسان  هبوط  ای  روای  

به زمین اس . شارر معتقد اس    از بهش  و رسیدن  برای فرار 

فاضله   مدینة  ایجاد  بدنبال  اس ،  گریسته  بهش   از  که  انسانی 

نیس ؛ چراکه ذاتاً در پی پلیدی و تباهی اس . در بسش دو  شعر، 

وجود آورده و    نمای شرری دیگری را به شارر همچنان متناض 

می توریف  انسانی  شسهیتی  ضال   در  را  هنوز  تداوند  که  کند 

تمامی  وجود مسلوق تود »آد « را نشناتته و این امر در تناض  

 با رلم و حکم  مالق الهی اس . 

 .  (5)*»برای من / معهومی  در طوا  تو / گناه مظارف اس « 

معشوضی رورت   به  نسب   بندگی  ابراز  و  ستایش  شعر،  این  در 

میگیرد که موجودی زمینی اس . شارر به جای پرستش و طوا   

او را ستایش می انتساب کرده و  کند.  تداوند، معشوق زمینی را 

یداللهی این تعبیر را در تقابل معنایی با »گناه مظارف« ضرار داده  

تا ماهی  حقیقی رشق را توریف کند. او تما  تلاش تود را برای  

باطنی تود   دادن تلوص  نشان  و  معشوق  تاطر  رضای   ایجاد 

کند و همچنان رشق تود را ناکافی میبیند و این گناه و تاایی  می

 اس  که تود معتر  به آن اس . 

* »با تو گویی تدا مرا آرا  / میبرد روی دوش تود به بهش « 

(6) . 

سازی  نماسات  وجهی انسانی برای تداوند، رورتی از متناض 

ارتقادی را برهم زده اس . شارر اوج   اس  که ضوارد شرری و 

سعادت و لذت تود از ورال با معشوق را به ورود تود به بهش   

بر روی شانه این حرک   کرده و  انجا  شده  تشبیه  های تداوند 

 اس .  

هزارساله! / نیامدگان دنیا / هفتاد ضرن اس   *»بالابلند جوان هف  

 .  (5)تو را میشناسند«  / 

پیچیده اس . مساط  شارر در  ای از تناضظات درهماین شعر آمیزه

حالیکه جوان اس ، هف  هزار سال رمر دارد و کسانی که هنوز  

 اند او را هزاران سال اس  که میشناسند. متولد نشده

کنم / ما دیش  مرده باشیم / مگر آنجا بهش  نبود؟ /  *»فکر می

 . (5)مگر هرچه تواستیم نشد؟« 

شارر شور و لذت حارل از ورال معشوق را به مرگی تشبیه کرده  

که منتهی به بهش  شده اس  اما اگر شارر مرده اس ، پس چه  

داده اس ؟ شارر سعی  را شرح  احوالات  آن  گفته و  کسی شعر 
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کرده با برضراری ارتباطی متناض  و معنادار میان احساس سرتوشی  

تواسته تما   پایان  سرمنزلی  و  به  رسیدن  و  مرگ  با  انسان  های 

باشکوه چون بهش ، احوالات درونی تود را در زمان ورال با  

 معشوق توریف کند. 

ای  نما توجه ویژهاین نوم از متناض   نمای تجریدی:ج( متناقض 

های  به تقابل تودِ حقیقی انسان با تودِ درونی او داشته و در نمونه

 متنوری »تود« را به تقابل با »تود« فرستاده اس .  

 .  (5)*»تو حق نداری / تودت را از تودت بگیری« 

میانتهی   معنای  که  معنایی اس   تناضظی  از »تود«  گرفتن »تود« 

رساند. شارر  شدن و از دس  دادن آرامش و سکون درونی را می

متناض  از  این تهویر،  دادن  نشان  دو واژة »تود«  برای  میان  نما 

چیزی  شیء،  به  نسس   بسش  در  »تود«  اس .  کرده  استفاده 

دس   در  که  شده  تعبیر  مستقل  و  منفک  شسهیتی  یا  ملموس 

»تودی« دیگر ضرار دارد و این »تود«ِ مجسّم توسط »تودی« دیگر  

از »تود«ِ ارلی گرفته شده اس . به تعبیری شارر سه شسهی   

. »تودی« که راح  و دارندة »تود« 1برای »تود« ساتته اس : 

. »تودی« که میان دو  3. »تودی« که ستانندة »تود« اس  ۲اس  

نما نیس   نگاه نسس  این ربارت متناض شود. در تود تبادل می

از کسی که دارندة آن چیز   اما در معنای تفسیری، گرفتن چیزی 

گیرنده و دارنده یک شسهی    اس  در رورتیکه هر دو طر  

متناض  نیز همان یک شسهی  اس ،  تبادل  نمای اس  و وجه 

معنایی را برای رساندن مفهو  تهی شدن، ضهور کردن و از دس   

 کند.دادن تلق می

ای از دل آینه / در دلم فرورفته /  ایم / دشنه*»روبروی هم ایستاده

کنیم / نمیفهمیم / این تودکشی / با دس  که انجا  هرچه نگاه می

 . (5)شده« 

نما را در کل متن ایجاد شارر با ایجاد ابها  و ایها  در شعر، متناض 

کرده اس . او در ابتدا دو شسهی  را منفک و مستقل از یکدیگر  

دهد؛ گره ارلی شعر در جملة بعد در ربارت ابتدایی شعر نشان می

ای در ضل  شسهی   شود که شسهی  درون آینه دشنه اهر می

بیرون آینه )شارر( فروکرده اس ؛ در جملة بعدی با وجود آنکه  

شارر واژة »تودکشی« را به کار برده اس ، همچنان در چگونگی  

کشته شدن تود ابها  دارد و بدنبال ضاتل تود میگردد؛ این دشنه  

آیا به دس  تود او در ضلبش فرورفته و یا شسص درون آینه، او  

عر در  نمای شو تودکشی جلوه داده اس ؟ متناض   را کشته اس 

شود که اگر تودکشی اس ، نمیتوان نا  ضتل  همین نقاه ایجاد می 

بر آن نهاد و اگر ضتل اس ، پس چرا شسهی  درون و بیرون آینه  

 یکی هستند؟

آید  *»دیگر / آنقدر شبیه تودت نیستی / که از آینه هم کاری برنمی

 .(5)ای هستی / که هیچکس دنبال  نمیگردد« حالا / گمشده / 

مساطِ  شعر، »تود« درونی شارر اس ؛ تودی که با شارر بیگانه 

شده و از او دور مانده اس . این تودِ درونی تبدیل به چیزی شده 

که حتی شارر نیز با مشاهدة تود در آینه، احساس بیگانگی با آن  

نیز  این گمشدة درونی  نمیشناسد و حتی بدنبال  کرده و تود را 

س زدن روح انسان، امری ناشدنی اس   نمیگردد. گریز از تود و پ

نما میان واپس زدن تود و رویگردانی از  اما شارر با ایجاد متناض 

 تود، بیهویتی، یأس و سرگردانی را ورف کرده اس . 

تودت،  بند  از  کن  آزاد   / را  تاکستری   آرامش  بزن  *»آتش 

 .  (8)دیگری  را« 

های درونی، به آزاد کردن  ایجاد احساس رهایی و فارغ شدن از گره

تودی که در تودِ کلیتر زندانی اس ، تعبیر شده اس . یداللهی  

میان تویشتن تود که مرکز احساسات اس  و تودی که متفکر  

و مرکز ادراکات اس  تفاوت ضائل شده و حتی دو شسهی  مجزا  

 برای آنان در نظر گرفته اس .   

*»بعد از تو بیسبر  از تود ، بگو / این روزها چه شد ؟ در چه  

 . (8)حالیم؟« 

رسیدن به منتهای راشقی، گذشتن از تویشتن اس . یداللهی پس  

از رسیدن به این وادی از رشق، به یاد تویشتنی افتاده که آن را در  
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ای در جستجوی تویشتن  پسِ تود رها کرده اس  اما در لحظه 

رهاشدة تود برآمده اس . تودِ بیرونی بدنبال تود درونی میگردد  

تا از احوال او آگاه شود. سؤال کردن در مورد تودی که رها شده، 

در ارل جستجو در جه  بازگرداندن آن نیس  بلکه شارر سعی  

کرده با مارح کردن این جستجو و پیگیری، بیسبری از تویشتن  

 شدن تود را توریف کند. و بیسویش 

گریبانِ  تودت  تودت.../  به   / میگویی  دروغ  رادضانه   / *»تو 

اس  / باید   »تودت« را میگیری / که چرا دروغ میگویی؟! / بیفایده

»تودت« / گریبان تودت را بگیری / که / چرا دروغ میگویم؟!« 

(9) . 

گیری از تظاد ساتته شده که نما با بهرهدر جملة نسس ، متناض 

دروغ را در برابر رداض  ضرار داده اس ؛ اما مقهود ارلی در این  

شعر، تقابل میان تودِ درونی و پنهان شسهی  و تودِ بیرونی و  

ملموس هر انسان اس ؛ تودی که انسان در مواجه با جهان بیرون 

یان این از آن استفاده کرده و معنای »من« را میسازد. در جدالی که م

دو تود تهویرسازی شده، در ابتدا این تود درونی و پنهان اس  

او  از  و  گرفته  را  انسان  »من« مشسص  و  ارلی  گریبان تود  که 

کند که چرا رداض  ندارد اما شارر این برتورد را بازتواس  می

د، کنشی اس   دهکند. او معتقد اس  آنچه انسان انجا  میرد می

که برتاسته از »تود« درونی و »من« پنهان اوس . به همین دلیل  

می »تود« توریه  گریبان  باید  بیرونی  »من«  و  حقیقی  تود  کند 

درونی را بگیرد و از او رل  رد  رداض  که نشانة گمراهی و  

 آغاز تباهی درونی اس  را طل  کند. 

جدال انسان با تود یکی از مظامین مهم و برجسته در تقابل بینش  

انسان نسب  به تودِ حقیقی و تود مجازی اس . انسان کلیتی از  

تود را باور کرده اس  که تمامی  انسان را شامل نمیشود بلکه  

های پنهان وجود تود در جستجوی »منی«  انسان باید در درون لایه

باشد که منشأ بینش، ادراک، احساسات و تمامی تحولات درونی  

تحول و  را مسئول  آن  که شارر  انسان اس . همین بسش اس  

 هدای  درونی انسان میداند و آن را برمینگیزاند.  

*»آینه / تهویر  را به من نشان نمیدهد / چهرة تو / در تاطرش  

 .(5)مانده« 

شارر در برابر آینه ایستاده و آینه به جای نشان دادن تهویر او، که  

می نشان  را  معشوق  تهویر  اس ،  معقول  امری  امری  که  دهد 

نما ضهد غیرمعقول و ناممکن اس . شارر با این تهویر متناض 

که  دهد  نشان  را  راشق  وجود  در  معشوق  تمامی  حظور  دارد 

سراسر وجود او را فراگرفته و با او یکی شده اس  و حتی جای  

او را گرفته اس . این شعر از یداللهی، بیتی زیبا از حافظ را یادآور  

 شود که: می

   بیا و هستی حافظ ز پیشِ او بردار 

 ( 11) که با وجود تو کس نشنود ز من که منم

 نما به اعتبار ساخت ادبیمتناقض 

پارادوکس با ضرار گرفتن در ضال  رور تیالی چون  در این نوم،  

و کنایه از پیچیدگی و ابها    آمیزی، حستشبیه، استعاره، تشسیص

نسستین تود فارله میگیرد و در پی آن، مساط  به زیبایی باف   

نما به ارتبار سات  ادبی  . در این بسش متناض اولیه کلا  پی میبرد

و بلاغی )رنارات تشبیه، استعاره، ابها  و ایها  و...( از میان اشعار  

شده استسراج  یداللهی  سازندة افشین  رنارات  میان  در  اند. 

کاربرد  متناض  سایرین  از  بیشتر  استعاره  سپس  و  تشبیه  نما، 

کاربرد  داشته اما  اس   بیشتر  تشبیه  از  ایها   و  ابها   مجموم  اند. 

گیری یداللهی  بهره  مجزای هر کدا  در بسش تود، کمتر از فراوانی

 از رنع  تشبیه و استعاره اس .  

سازی  فراوانی کاربرد صناعات ادبی در متناقض نما .3جدول 

 ساختار ادبی و بلاغی

 ابهام و ایهام  کنایه استعاره آمیزیحس تشبیه  

84 58 45 33 70 
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»نمیسوا  پا شم از این تواب روشن / واسه روزی که بی  استعاره:  

 (. 170: 1399مهتاب باشه« )یداللهی، 

مهتاب استعاره از معشوق اس  که با توجه به نشانة »تواب« و  

کند، با »روز« و »روشنی« در  ماهی  مهتاب که در ش  طلوم می

تقابل اس . شارر در روزی بدون مهتاب نمیسواهد از تواب بیدار 

شود و این امری مسلم اس  که وضوم آن ناممکن اس ؛ زیرا رؤی   

مهتاب نیازمند تاریکی اس . »تواب روشن« نیز متناضظی اس  بر  

 آمیزی. پایة حس

ا  / بیچاره کسی که / میسواهد /  »من / تمام  کردهابها  و ایها :  

 .  (5)با تو / شروم کند« 

جملة »با تو شروم کند« دارای ابها  اس . معنای نسس : »میسواهد 

با تو شروم کند« )تأکید بر »تو« اس ( و رشق نسس  تود را با  

تو تجربه کند و شروم به کشف رموز و چیستی تو کند؛ معنای  

با   و  اس (  »شروم«  بر  )تأکید  کند«  تو شروم  با  »میسواهد  دو : 

دو برداش  با ربارت نسس  شعر  همراهی تو به مقهود برسد. هر  

رها   را  معشوق  که  راشقی  اس .  تناض   در  کرد «  تمام   »من 

کرده؟ یا راشقی که تما  چیستی و ماهی  درونی معشوق را کشف 

 کرده اس  و او را بسوبی میشناسد؟. 

*»بعظی از رکسهای  / رکس توس  / من / رکسهای تودت  

 . (9)را / دوس  دار « 

واژة »رکس« که در این شعر سه بار تکرار شده اس  در مورد دو  

به معنای »وارونه و متظاد« بودن اس  و شارر با استفاده از این  

 ایها  تناس ، تناض  را ایجاد کرده اس . 

»چه کسی پیش از آنکه حرف  را شروم کنی / تا تهِ  آمیزی:  حس

 .  (5)آن را نفس میکشد؟« 

احساس جسمانی   دو  از  تلفیقی  نیامده  زبان  بر  که  تنفس حرفی 

نما برای نشان دادن حال  راشقانة شارر  اس  که بهورت متناض 

به کار رفته اس . حر  برای شنیدن اس  و نفس کشیدن برای  

ادامة حیات اما شارر با اتهال این دو بُعد کاربردی، سسنان معشوق 

را برای تود همچون نفسی که رامل حیات اس  ارزشمند تلقی 

کند معشوق را آنچنان میشناسد  کرده اس . از سویی دیگر ادرا می

 که حرفهای نگفتة او را نیز میداند.

تنها   »تو  اس :  کرده  اشاره  مفهو   این  به  نیز  دیگر  جایی  در 

 .(6)دلسوشی، تنها امیدی / تو حرفی که نمیگفتم شنیدی« 

تظاد: »وضتی گریبان رد  با دس  تلق  میدرید / وضتی ابد چشم 

 . (6)آفرید« تو را پیش از ازل می

»ازل« مبدأ بینهای  و نامتناهی اس  اما شارر برای آن محدودی   

ای ازل را به اتما  رسانده و »ابد« را ضبل  زمانی ضائل شده و در نقاه

چشمان   اس ،  تداوند  از  مجاز  که  ابد،  اس .  داده  ضرار  آن  از 

معشوق را حتی پیش از ازلی  آفریده بود. محدودی  ضائل شدن 

برای زمانی لایتناهی و برضراری ارتباط میان ازل و ابد، که هر دو 

نمایی شاررانه ض رفتی از ذات الهی و غیر ضابل نفی هستند، متنا

از یداللهی اس  برای توریف ضدیم بودن رشق و هد  آفرینش 

   که رشق اس .

 .  (4)کرده«  بزک   تشبیه: *»از دور / به آتشفشان میماند / این کوه یخ

شده   ارائه  پارادوکسیکال  بهورت  شسهی   یک  از  تهویر  دو 

اس : آتشفشانی که نماد گداتتگی، سوزانندگی و حرارت اس   

و در مقابل کوه یسی که نماد سردی و دلمردگی. یداللهی زنی را  

می در  اهر  توریف  دارد.  تود  در  را  ویژگی  دو  هر  که  کند 

دارد و  اهر   آرایش  که  »کوه یسی« اس   به  شسهی  زن شبیه 

تود را حفظ کرده اما از درون »آتشفشانی« اس  که شوری رظیم  

توان گف  زن را در تود پنهان کرده اس . در برداشتی دیگر می

های  ارتنایی اس  اما با گونهدر نظر شارر سرشار از سردی و بی

رسد. این تهویر  کرده و سرخ از دور شبیه آتشفشان به نظر میبزک 

 مک تشبیه و استعاره ایجاد شده اس . نما با ک متناض 

 .  (6)*»وضتی زندونی تو هوس / مثل پروازی تو ضفس« 



 1403، سال  دوم، شماره  دومنشریه گنیجه زبان و ادبیات فارسی، دوره  

~ 351 ~ 

برای نشان دادن امری بیهوده و ناممکن، شارر از احساس آزادانه 

پرواز کردن در ضفس استفاده کرده اس . پرواز، آزادی و ضفس در  

 مفهو  نمادین تود در تقابل و پارادوکس با یکدیگر هستند. 

های تود، بیرنگ هستی و همرنگ  المثل: *»با رنگکنایه و ضرب

 .  (8)کنی« یک بلور / رؤیای رنگ را در امتداد نور تکثیر می

آلایشی و تلوص درونی اس  اما  بیرنگ بودن کنایه از سادگی، بی

 با ربارت اول »رنگهای تود« در تناض  اس .  

*»ریقلی تیال من با تو تراش میسورد / تیغ در اوج راباه دستة  

 .  (8)تویش میبُرد« 

المثل اشاره دارد: »چاضو دستة تود را نمیبرد« که شعر به این ضرب

را   آشنایی  و  تویشاوندی  تناسبات  و  ارتباطات  اهمی   مفهو  

نق   می و  برده  سؤال  زیر  را  مفهو   این  کلی   شارر  اما  رساند 

کند. او معتقد اس  تیغ در اوج راباه حتماً دستة تود را تواهد  می

با تیان  را  ارتباطات پوچ و همراه  از  امر تهویری  این  برید و 

 دهد. نشان می

 نما به اعتبار ساختار ادبی و بلاغی  متناقض 

بلاغی   و  ادبی  ساتتار  ارتیار  از  پارادوکس  بررسی  بسش  در 

رنارات تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، ابها  و ایها  و طرد و رکس  

اند. در میان رنارات سازندة از میان اشعار یداللهی استسراج شده

کاربرد   سایرین  از  بیشتر  استعاره،  آن  از  پس  و  تشبیه  پارادوکس 

کاربرد  داشته اما  اس   بیشتر  تشبیه  از  ایها   و  ابها   مجموم  اند. 

گیری یداللهی  مجزای هر کدا  در بسش تود، کمتر از فراوانی بهره

 از رنع  تشبیه و استعاره اس .  

سازی فراوانی کاربرد صناعات ادبی در پارادوکس  .4جدول 

 ساختار ادبی و بلاغی

و   کنایه استعاره تشبیه  ابهام 

 ایهام 

و  مجاز طرد 

 عکس

9 6 3 11 2 1 

 

 

 الف( تشبیه

 »لعن  به تو 

 ترین سلاح کشتار جمعی دنیاکه جهنمی

 .  (5)چشم توس « 

شارر تا ایجاد تقابل میان زشتی مالق و زیبایی مالق، پارادوکسی   

بی زیبایی  از  تهویری  تا  ساتته  را  راشقمعنایی  و  کش  ورف 

ترین سلاح کشتار جمعی جهان«  معشوق را توریف کند. »جهنمی

اغراق شقاوتتشبیهی  تشون ،  که  اس   مرگگونه  آوری، ، 

بسشند اما  زایی را به دارندة آن رف  میبودن و وحش  دهشتناک 

در   امر  این  و  برده  کار  به  »چشم«  برای  را  توریفات  این  شارر 

 تناضظی نمادین با رف  زیبایی چشمان معشوق اس . 

 »راشق که هستی 

 زندانی  هم کنند

 . (4)کند« آزادی از تو سر ریز می

شی برای  کردن«  ریز  می»سر  که  اس   چیزی ای  آن  درون  توان 

ریس  اما شارر انسان را به  رفی تشبیه کرده که آزادی را اگر در  

کند.  شود و تما   ر  را آزادی پر می آن بریزند، از آن سرریز می 

شارر با ترکی  دو وجه رقلانی و غیررقلانی، تهویری پارادوکسی  

 با زندانی شدن ساتته اس .  

 ب( استعاره

 توا  پاشم از این تواب روشن»نمی

 . (6) مهتاب باشه« واسه روزی که بی

مهتاب استعاره از معشوق اس  که با توجه به نشانة »تواب« و  

کند، با »روز« و »روشنی«  ماهی  تود مهتاب که در ش  طلوم می

می را  پارادوکسی  و  اس   تقابل  بدون در  روزی  در  سازد. شارر 

تواهد از تواب بیدار شود و این امری مسلم اس  که  مهتاب نمی

نیازمند تاریکی اس  اما این  وضوم آن ناممکن اس  زیرا مهتاب 

وجه از پارادوکس حذ  شده تا حظور معشوق به ماهی تشبیه 

تواند باشد و شارر ضهد دارد چنین  شود که حتی در روز نیز می
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در   مهتاب  و  بود  نسواهد  او  کنار  در  معشوق  که  نبیند  را  روزی 

 آسمان روز و ش  او طلوم نسواهد کرد.

 ا ، پرنده جستجو کنم »ضفس به تانه برده

 .  (6)ا  که با تو گفتگو کنم« سکوت را سروده

سرودن سکوت، تناضظی پارادوکسیکال اس  میان ماهی  سرودن  

که به کلا  وابسته اس  و سکوت که تهی از ردا و کلا  اس .  

سرودن سکوت در ارل بر هم زدن و نابود کردن سکوت اس  تا  

وگو بنشیند. سکوت استعاره  شارر بتواند با معشوق تود به گف  

 از تنهایی و جدایی اس .    

 مجازج( 

 تن شده »ایران به شوق زندگی، در مرگ رویین

 . (6)مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده« 

»ایران« مجازاً به معنی مرد  ایران اس . پارادوکسی که میان مرگ  

و زندگی ساتته شده، نشان دهندة تلاش برای زیس  و تحمل  

سستی و  کردهمهائ   تحمل  ایران  مرد   که  اس   اند. هایی 

تن شدن، نوری جاودانگی و رد  ردمه دیدن را به همراه رویین

تنی با مرگ همراه شده که زوال و تباهی اس .  دارد اما این رویین

این پارادوکس در کنار شوضی که برای زیستن وجود دارد، از مرگ  

تهویری آرمانی و راهی برای رسیدن به آزادی و رهایی در زندگی 

 ساتته اس .  

 »اگه تو باشی و دنیا نباشه 

 . (6)شه با تو همه دنیا رو حس کرد« می

تواند حس شود! دنیا در جملة اول جمازاً به  دنیایی که نیس ، می

داشته تما   و  اطرافیان  مرد ،  لذتمعنی  با  های  که  اس   بسش 

های تود را در درون  حظور معشوق در کنار شارر، او تما  توشی

 کند. وجو میمعشوق جس  

 کنایهد( 

 رشق و هر ش  غیت رینشستم ز»

 . (6) «ر یبگ مو ییجشن جدا دیبا 

جدایی به همراه تود احساس اندوه و غم دارد و در مقابل جشن  

گرفتن احساس شادی و سرور اس . شارر با تلفیق این دو احساس  

متظاد، پارادوکسی با کنایه ساتته تا رمق اندوه تود را نشان دهد 

گذرد، نهای   و با نشان دادن تهویری معکوس از آنچه بر او می

 غم را در نهای  شادی و جشن گرفتن به تهویر بکشد.  

 رنگ هستی و همرنگ یک بلور های تود، بی»با رنگ

 .  (8)کنی« رویای رنگ رادر امتداد نور تکثیر می

آلایشی و تلوص درونی اس   رنگ بودن کنایه از سادگی، بیبی

 های تود« در پارادوکس اس .  اما با ربارت اول »رنگ

 تورد »ریقلی تیال من با تو تراش می

 . (8)برد« تیغ در اوج راباه دستة تویش می

برد. که  گونه اس : چاضو دستة تود را نمیالمثل رامیانه اینضرب

تناسبات تویشاوندی و آشنایی را   ارتباطات و  مفهو  مهم بودن 

رساند اما یداللهی کلی  این مفهو  را زیر سوال برده و نق  می

کند. او معتقد اس  که تیغ در اوج راباه حتما دستة تود را  می

تواهد برید و این امر تهویری از ارتباطات پوچ و همراه با تیان   

 دهد. را نشان می

 ه( ابهام و ایهام

 »من

 ا تمام  کرده

 بیچاره کسی که  

 تواهد  می

 با تو  

 . (5)شروم کند« 

»با تو شروم کند« ابهامی در جمله دارد که در وجه توانش ایجاد  

»میمی را شود:  تود  نسس   رشق  و  کند«  شروم  تو،  با  تواهد 

تواهد  تجربه کند و شروم به کشف رموز و چیستی تو کند و »می

اس    که ورال  مقهودی  به  تو  همراهی  با  و  کند«  شروم  تو  با 

برسد. هر دوی این تعابیر با ربارت نسس  شعر »من تمام  کرد « 
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در پارادوکس اس . شارری که معشوق را رها کرده و داستان رشق  

تود را با این معشوق تما  کرده و یا راشقی که تما  چیستی و  

ماهی  درونی معشوق را کشف کرده و آن دفتر توانش معشوق 

را به اتما  رسانده اس . اگرچه »به اتما  رساندن« و »شروم کردن«  

تند اما »آغاز کردن« و »تما  کردن« در تناض  و تظاد با یکدیگر هس

مسیر  کردن«  »تما   و  کردن«  »آغاز  یا  و  معشوق  ماهی   شنات  

رشق با معشوق، دو تهویر پارادوکسی اس  که کنش راشق را در  

 دهد. برابر کنش رغی  رشقی تود ضرار می

 و( طرد و عکس 

 شود »سرگر  که می

 شودسرش گر  می

 شود سرش که گر  می

 شود سرگر  می

 شود با کسانی که سرگر  می

 شودسرش گر  می

 شودبا کسانی که سرش گر  می

 .  ( 9)شود« سرگر  می

تقابل میان »سرگر  شدن« به معنای مشغول شدن و »سری که گر  

سازندة  می انسان،  در  اشتیاق  و  حرارت  ایجاد  معنای  در  شود« 

های طرد و رکس  جاییها و جابهپارادوکسی اس  که با تکرار واژه

اندازه به  اس .  این دو فرآیند در  در چند جمله، ساتته شده  ای 

شده نزدیک  هم  به  نمیشعر  که  میان  اند  مرز  داد  تشسیص  توان 

شود، کجاس ؟ شسهی  روایی  سرگر  شدن و سری که گر  می

کند و از این مشغولی  شعر، تود را در میان دیگران مشغول می 

کند و پس از ایجاد این حال  دوباره  احساس شعف و شور می

کند و جریانی مدور را میان ارتباط  تود را به دیگران مشغول می

 سازد.  گران میتود با دی 

 گیرینتیجه 

متناض  بررسی  به  پژوهش  این  افشین  نمادر  اشعار  در  سازی 

متناض  شد.  پرداتته  به  نمایداللهی  توجه  با  یداللهی  اشعار  های 

ها در چهار بسش ارلی مورد بررسی  نمابندی انوام متناض دسته

ها به ارتبار سات  زبانی  نماضرار گرف . در بسش نسس  متناض 

نمونه به  توجه  با  تقسیم شدند.  ترکیبی«  و  »اسنادی  انوام  های  به 

میاستسراج نظر  به  بیشتر  شده،  اسنادی  سات   از  شارر  رسد 

اند ها به کار رفتهنماهایی که در متناض استفاده کرده اس . واژه

ها، معمول، نمادین و مرسو  هستند اما یداللهی از لایة ساحی واژه

متناض  اس  مفاهیم  کرده  رمیقی تلق  و  بدیع  بسش نمای  در   .

متناض  متناض نماانوام  ادبی،  منظر سات   از  بر  نماها  بیشتر  ها 

حس  تظاد،  ابها ،  و  ایها   استعاره،  تشبیه،  و  پایة  کنایه  آمیزی، 

اند. در این میان یداللهی بیشتر از آرایة تظاد  المثل ایجاد شدهضرب

متناض  متناض نمابرای  همچنین  اس .  برده  بهره  های  نماسازی 

بر حس میمبتنی  نیز  را  از شاتههآمیزی  یکی  های شعری  توان 

متناض  پژوهش  دیگر  بسش  در  برشمرد.  منظر  نمایداللهی  از  ها 

شده بررسی  محتوایی  محتوایی  سات   سات   انوام  از  که  اند 

)ررفی، شرری و تجریدی(، نوم ررفی دارای بسامد بیشتری اس .  

  بسیار و   ر یداللهیاشعانماهای  متناض توان گف   در مجموم می

اشعار  آفرینی در  زیاد از تقابل  نسبتاً  از نوم اسنادی اس . استفادً  غالباً

نشاناو   اینکه  از    ةدهندضمن  او  بلاغی  و  هنری  رمیق  فهم 

های هنری فنون بلاغ  اس ، به این واضعی  هم اشاره دارد ضابلی  

و به    متناس  اس  راشقانه  که تعبیرات پارادوکسیکال با فظاهای  

 . غنای آن میفزاید

د در پژوهشی مجزا به  شو می  با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد

در اشعار شارران معارری چون حسین    نمابررسی ساتتار متناض 

منزوی، منوچهر آتشی، احمد شاملو، و مهدی اتوان ثالث پرداتته  

پیشنهاد همچنین  بررسی  شو می  شود.  به  مستقل  پژوهشی  در  د 

واژه ساتتار  میان  متناض ارتباط  ترکیبات  و  اشعار  سازی  در  نما 

 یداللهی نیز پرداتته شود. 
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 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتظاد منافع  گونهچیانجا  ماالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 

Paradox formation in poetry is a significant 

linguistic and literary device that enhances 

poetic aesthetics by introducing unexpected 

contradictions that provoke thought, create 

artistic ambiguity, and contribute to the depth 

and complexity of poetic discourse. In Persian 

poetry, paradox has been widely utilized 

throughout history as a means of 

defamiliarization, conceptual contrast, and 

philosophical depth. Afshin Yadollahi, a 

contemporary Persian poet and lyricist, is 

recognized for his extensive use of paradox in 

his works, making it one of the defining 

features of his poetic style. His poetry is 

characterized by a seamless integration of 

apparent contradictions that do not disrupt the 

coherence of the text but rather enrich its 

fluency and enhance its expressiveness. The 

study of paradoxes in his poetry provides 

valuable insight into the cognitive and 

structural mechanisms employed in modern 

Persian poetry. The present study, adopting a 

descriptive-analytical approach, categorizes 

Yadollahi’s paradoxes into four primary types: 

linguistic structure, literary structure, poetic 

framework, and content structure. In addition 

to verbal and semantic paradoxes, the study 

introduces the concept of textual paradox as a 

unique stylistic device in Yadollahi’s poetry, 

demonstrating how paradoxes are embedded 

within the overall structure of his works. The 

results indicate that Yadollahi predominantly 

employs copular sentence structures rather 

than compound sentence structures, and 

paradoxical genitive constructions play a 

crucial role in shaping the linguistic aspects of 

his poetry. His use of antithetical word pairs, 

synesthesia, and dimensional contrast further 

reinforce the paradoxical nature of his poetic 

compositions (4-9). 

Paradox in Yadollahi’s poetry is not limited to 

surface-level linguistic constructions but 

extends to the deeper levels of meaning and 

conceptualization. In the domain of linguistic 

structure, Yadollahi’s paradoxes are 

predominantly classified as either predicative 

or compound. Predicative paradoxes are 

formed through contradictory attributions 

within sentences, while compound paradoxes 

arise from the juxtaposition of seemingly 

incompatible elements within lexical 

compounds. The poet frequently manipulates 

syntactic elements to reinforce the paradoxical 

effect of his verses. For example, he employs 

paradoxical metaphors and oxymorons that 

juxtapose contrasting imagery, such as “the 

sun of the sleepless night” or “calm turmoil,” 

thereby challenging conventional semantic 

expectations and creating multi-layered poetic 

interpretations. His use of paradoxical 

predicates, as seen in lines such as “I am 
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dying and yet I remain,” illustrates his capacity 

to construct existential contradictions that 

reflect the complexities of human emotions 

and relationships. Additionally, in the category 

of literary structure, Yadollahi employs 

paradox through the interplay of rhetorical 

devices, including contrastive relations, 

synesthetic expressions, and ambiguous 

metaphors. These devices contribute to the 

layered meanings in his poetry, allowing for 

multiple interpretative possibilities (1, 2, 10). 

The study further explores the significance of 

paradox within the content structure of 

Yadollahi’s poetry, emphasizing three primary 

thematic categories: conventional, religious, 

and abstract paradoxes. Conventional 

paradoxes disrupt socially accepted norms 

and present alternative perspectives that 

challenge traditional beliefs. Religious 

paradoxes involve contradictions related to 

theological and mystical concepts, reflecting 

the poet’s engagement with spiritual and 

metaphysical themes. Abstract paradoxes, on 

the other hand, explore the self-referential 

conflicts of human consciousness, identity, 

and existential dilemmas. The poet frequently 

constructs paradoxes by contrasting presence 

and absence, knowledge and ignorance, life 

and death, and permanence and transience. 

For instance, in several of his verses, 

Yadollahi depicts a protagonist who 

simultaneously embodies both existence and 

non-existence, thereby highlighting the 

transient and elusive nature of human 

experiences. One of the most striking aspects 

of his paradoxes is their ability to convey 

profound emotional and philosophical depth 

while maintaining linguistic simplicity. He often 

employs accessible and colloquial 

expressions to frame complex paradoxes, 

making them relatable to a broad audience 

while simultaneously enriching the interpretive 

depth of his poetry. The poet’s strategic use of 

antithesis and juxtaposition further enhances 

the emotional resonance of his paradoxes, 

creating a dynamic interplay between 

opposing forces within his poetic narratives (3, 

11). 

From a stylistic perspective, Yadollahi’s 

paradoxes contribute to the unique rhythm and 

musicality of his poetry. The fusion of opposing 

elements within a single poetic construct 

creates a distinctive phonetic and semantic 

tension that reinforces the overall aesthetic 

appeal of his verses. The analysis of his poetic 

framework reveals that he systematically 

incorporates paradoxes into the structural 

composition of his poems, ensuring that they 

function not merely as isolated rhetorical 

devices but as integral components of the 

overarching thematic and rhythmic 

progression. The concept of textual paradox, 

introduced in this study, refers to instances 

where the entire poem operates as a 

paradoxical entity, with multiple layers of 

contradiction interwoven throughout the text. 

In such cases, paradoxes are not confined to 

individual lines or phrases but permeate the 

entire poetic discourse, generating an intricate 

network of meaning that requires active reader 
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engagement to unravel. Yadollahi’s ability to 

sustain paradoxes across extended poetic 

sequences underscores his mastery of 

linguistic and conceptual manipulation, 

establishing him as one of the most innovative 

paradox-makers in contemporary Persian 

poetry. His paradoxical compositions exhibit a 

high degree of intertextuality, drawing on 

classical Persian literary traditions while 

simultaneously engaging with modern 

existential and philosophical themes (2, 10). 

In conclusion, this study highlights the central 

role of paradox in Yadollahi’s poetry, 

demonstrating how paradoxical structures 

enhance the aesthetic, conceptual, and 

emotional dimensions of his work. The poet’s 

deliberate and skillful use of paradox not only 

amplifies the expressive potential of his poetry 

but also invites deeper contemplation on the 

inherent contradictions of human existence. 

His integration of paradoxes across linguistic, 

literary, and conceptual dimensions reflects a 

sophisticated understanding of poetic craft and 

philosophical inquiry. The study’s findings 

suggest that Yadollahi employs paradox as a 

means of transcending conventional poetic 

norms, offering new possibilities for poetic 

expression that challenge readers to engage 

with his works on multiple interpretative levels. 

Moreover, the study underscores the 

importance of paradox as a defining feature of 

modern Persian poetry, suggesting that future 

research should explore its broader 

implications within the works of other 

contemporary poets. The introduction of 

textual paradox as an analytical framework 

provides a new lens through which the 

structural and thematic complexity of Persian 

poetry can be examined. This research 

contributes to the growing body of literature on 

paradox in poetry and offers valuable insights 

into the evolving landscape of Persian literary 

aesthetics (4-9). 

Future research should extend the scope of 

paradox analysis to other contemporary 

Persian poets, such as Ahmad Shamlu, 

Forough Farrokhzad, and Sohrab Sepehri, to 

examine how paradox functions as a broader 

stylistic and thematic device in modern 

Persian literature. Additionally, further studies 

could investigate the intersection of paradox 

and cognitive poetics, exploring how 

paradoxical constructs influence reader 

perception and emotional response. By 

expanding the analytical framework of paradox 

in poetry, researchers can gain a deeper 

understanding of the cognitive and aesthetic 

principles that underpin poetic expression in 

Persian literature. The findings of this study 

confirm that paradox serves not only as a 

linguistic and rhetorical device but also as a 

fundamental mechanism of poetic meaning-

making, capable of encapsulating the 

complexities of human thought and emotion 

within a single poetic construct. 
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